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نام کتاب: نفوذ و استحاله؛ دلایل و ریشه‌های دشمنی قدرت‌های استکباری با ایران
پدیدآور: معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثارالله تهران
تاریخ نشر: 1378
235 صفحه
راهبرد نفوذ در ارکان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و سایر ابعاد و شئون اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از پایان جنگ تحمیلی در دستور کار جبهه استکبار قرار گرفت. درواقع، می‌توان اظهار داشت که جنگ نرم و نفوذ به‌ویژه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و امنیتی در تداوم جنگ تحمیلی، حملات خود را به جبهه انقلاب آغاز کرد. از این‌رو، با رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالى)، بررسی و شناخت این نوع جنگ از ابعاد مختلف مطمح نظر پژوهش‌گران قرار گرفت. در این راستا، کتاب "نفوذ و استحاله؛ دلایل و ریشه‌های دشمنی قدرت‌های استکباری با ایران"، به همت معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثارالله تهران، چاپ و منتشر شده است، اما با وجود این‌که حدود 7 سال از انتشار این کتاب می‌گذرد، مطالب آن به‌ویژه با فضای به‌وجود آمده در پیرامون مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق برجام، مناسب می‌نماید. کتاب در شش فصل به‌ترتیب ذیل سامان یافته است:

[bookmark: _GoBack]فصل نخست: براندازى نظامى‏
فصل نخست، پس از بررسی و تحلیل روش‌های براندازی نظامی، سه عامل حاکمیت ارزش‌های اسلامی، نظام سیاسی مبتنی بر دین، و پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی را از جمله دلایل اصلی علل شکست دشمنان انقلاب در براندازی نظامی برمی‌شمرد. با این مقدمه، کتاب در مبحث پایانی این فصل مسئله "نفوذ و استحاله، شیوه جدید براندازی" را مطمح نظر قرار داده است. در قسمتی از این بحث آمده است:
تجربه‏ها و توطئه‏هاى مكرر ولى ناموفق دشمنان انقلاب اسلامى، آنها را به سوى عمليات براندازى از طريق شيوه‏هاى متفاوت ديگر سوق داده است، كما اينكه صهيونيست‏ها در كنفرانس علمى و تحقيقاتى كه به منظور دست‌يابى به بهترين راه براى مبارزه با مذهب تشيع و انقلاب اسلامى در چند سال پیش ترتيب داده بودند و چندين تن از مقامات امنيتى - نظامى امريكا و ده‌ها تن از پژوهش‌گران امور خاورميانه از دانشگاه‌هاى رژيم اشغالگر قدس، امريكا و مؤسسات تحقيقاتى غرب در آن شركت داشتند، يك برنامه ده‌ماده‏اى شامل ترويج فساد، توزيع گسترده مواد مخدر، رشوه‏خوارى، اشاعه فرهنگ پوچ‏گرايى و ... را براى مقابله با انقلاب اسلامى به تصويب رساندند. اسد همايون ضد انقلاب فرارى، از همكاران سيا و مشاور فرهنگى پنتاگون در خصوص اين شيوه جديد مى‏گويد: «بايد روى كودتا قلم قرمز كشيد، زيرا با وجود حمايت‌هاى مردمى از جمهورى اسلامى امكان كودتا وجود ندارد، موج نظامى و جنگ مسلحانه هم فايده‏اى ندارد. بايد مردم را برانگيخت».
نفوذ و استحاله واقعيتى انكارناپذير است كه استكبار جهانى پس از ارزيابى از عملكرد ناموفق خود در چند دهه مواجهه و مقابله با انقلاب اسلامى، به آن روى آورده است. فرخ داداشپور از عناصر ضد انقلاب و وابسته به رژيم منحوس پهلوى به همفكران خود مى‏گويد: «اگر مبارزه با نظام را صد كيلومتر فرض كنيم، از كيلومتر صفر تا 95 آن تنها بايد فعاليت‏هاى فرهنگى، سياسى و تبليغاتى باشد و ما فعلاً در اين مرحله هستيم».
در واقع، امروز علاوه بر محاصره تبليغاتى، اقتصادى، نظامى و تلاش ديپلماتيك براى در انزوا قرار دادن جمهورى اسلامى ايران، نفوذ و استحاله اساسى‏ترين شيوه امريكايى‏ها و صهيونيست‏ها عليه انقلاب اسلامى مى‏باشد. در خصوص تغيير شيوه استكبار، غلامحسين ميرزا صالح يكى از عناصر ارتجاع روشنفكرى به نقل از منوچهر گنجى وزير آموزش و پرورش رژيم منحوس پهلوى مى‏گويد: «دولت امريكا به خصوص كنگره امريكا در اين اواخر ديگر حامى و پشتيبان گروه‌هاى تندرو، گروه‌هايى كه معتقد به اعمال خشونت هستند، نيست و علت آن هم اين است كه اين برنامه كه در سال‌هاى اخير مورد حمايت دولت امريكا بود، در عمل با شكست مواجه شده‏است. 
[bookmark: repfootlink19]نكته قابل تأمل، همسويى جريان‏هاى داخلى و خارجى در اين راهكارها مى‏باشد. ابراهيم يزدى سركرده نهضت به اصطلاح آزادى در پاسخ به خبرنگار راديو صداى ايران در خصوص اعتقاد به استحاله نظام، چنين مى‏گويد: «ببينيد، هر چى اسمش را مى‏خواهيد بگذاريد، نظام سياسى هيچ كشورى ايستا نيست،... نظام‏هاى سياسى مثل همه پديده‏هاى انسانى دائم در تغيير و تحول هستند». محمد توسلى از عناصر نهضت به اصطلاح آزادى در يكى از جلسات داخلى اين گروهك اظهار مى‏دارد: «ما به مبارزه علنى، آرام و مسالمت‏آميز اعتقاد داريم و معتقديم بايد درون همين حاكميت تحولات ايجاد كرد و نظام را استحاله كرد».
استاد شهيد آيه‌الله مرتضى مطهرى مى‏فرمايند: «هنگامى كه يك نهضت اجتماعى اوج مى‏گيرد و جاذبه پيدا مى‏كند و مكتب‏هاى ديگر را تحت‌الشعاع قرار مى‏دهد، پيروان مكتب‏هاى ديگر براى رخنه كردن در آن مكتب و پوسانيدن آن از درون، انديشه‏هاى بيگانه را كه با روح آن مكتب مغاير است، وارد آن مكتب مى‏كنند و آن مكتب را به اين ترتيب از اثر و خاصيت مى‏اندازند و يا كم‌اثر مى‏كنند .... نفوذ و نشر انديشه‏هاى بيگانه.... خطرى است كه كيان اسلام را تهديد مى‏كند». بنابراين دشمن در استحاله انقلاب به دنبال رسيدن به اهداف زير مى‏باشد:
1- مقابله با دين‌محورى و حاكميت ارزش‌هاى دينى به منظور از بين بردن نقطه قوت فرهنگى انقلاب يا به تعبير ديگر عقبه انقلاب.
2- مقابله با نظام سياسى مبتنى بر دين (نظام ولايى) به منظور ضربه زدن به ستون اصلى نظام و انقلاب.
3- جداسازى تدريجى مردم از نظام براى خالى كردن پشتوانه اصلى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران.
4- ايجاد بستر مناسب براى تغييرپذيرى مردم و مسئولين و انصراف از پافشارى بر اصول و ارزش‌هاى انقلاب و انديشه‏هاى امام عظيم‌الشأن راحل.

فصل دوم: استحاله فرهنگى يا براندازى فرهنگى
مباحث مطرح‌شده در فصل دوم عبارتند از: اقدامات استكبار جهانى براى استحاله فرهنگى انقلاب اسلامی؛ ظهور و بروز روشنفكرى وابسته؛ نقش ارتجاع روشنفكرى در استحاله فرهنگى؛ تأثير استحاله فرهنگى بر پشتوانه انقلاب اسلامى؛ ابزارهاى مورد استفاده در استحاله فرهنگی؛ بد عمل كردن خواص يا تسامح و تساهل؛ نتيجه استحاله فرهنگى انقلاب اسلامی.
دیویدکیو مأمور سازمان سیا در دیدار با برخی عناصر ضد انقلاب می‌گوید: «مهم‌ترین حرکت در براندازی جمهوری اسلامی ایران، تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم». همچنین شجاع‌الدین شفا، نویسنده ضد انقلاب فراری از کشور و معاون وزیر دربار رژیم منحوس پهلوی، چنین عنوان می‌کند: «اصولاً استراتژی جدید ما، مبارزه فرهنگی است ما باید بینش مردم را عوض کنیم تا جمهوری اسلامی ساقط شود».
دشمنان نظام جمهوری اسلامی با تلاش بی‌وقفه خود برای استحاله فرهنگی انقلاب علاوه بر اینکه سعی دارند آن را مهار کنند به نوعی نیز می‌خواهند از زوال تفکرات اومانیستی جلوگیری کنند. هانتینگون نظریه‌پرداز امریکایی در تئوری رویارویی تمدن‌ها می‌گوید: «تقابل اصلی آینده جوامع بشری برخورد فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی است». لذا به نظر می‌رسد استراتژیست‌های غرب، با پذیرش این نظریه تلاش می‌کنند با استحاله فرهنگی انقلاب اسلامی، در عمل این رویارویی را به نفع خود رقم بزنند. استحاله فرهنگی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای استکبار جهانی برای مقابله و براندازی انقلاب اسلامی می‌باشد. در این خصوص ایرج گرگین از عناصر ضد انقلاب فراری از کشور می‌گوید: «با سلاح فرهنگ بهتر می‌توان به جنگ نظام رفت... مبارزه بدون زمینه‌سازی فرهنگی فراهم نمی‌شود و در واقع آنهایی که در جست و جوی راه خروج از وضعیت کنونی هستند باید بیش از هر چیز به مبارزه فرهنگی توجه کنند».
در بیان این موضوع که چرا دشمنان نظام به دنبال استحاله فرهنگی هستند باید گفت روش‌های فرهنگی براساس ذات و ماهیت خود، به اصطلاح آرام و خزنده هستند و حساسیت‌برانگیز نمی‌باشند و مهم‌تر از همه درک سازماندهی پنهان طراحان آن به راحتی امکان‌پذیر نیست و بعضاً نیز بسیار دشوار می‌باشد. لذا این ویژگی‌ها باعث می‌شود در عمل، ضریب موفقیت استفاده از آن قابل توجه باشد.
در یکی از نشریات ضد انقلاب آمده است: «یکی از راه‌های مؤثر ضعیف کردن رژیم، سست کردن اعتقاد کسانی است که هنوز تحت تأثیر تبلیغات(روحانیت) قرار دارند... باید... تخم تردید را در دل‌های کسانی که هنوز باقیمانده اعتقادی دارند کاشت».
بیژن حکمت از عناصر ضدانقلاب فراری نیز در خصوص مبارزه فرهنگی جهت استحاله و براندازی فرهنگی نظام اسلامی می‌گوید: «در سابق فکر می‌کردیم کار سیاسی از کار فرهنگی مهم‌تر است. اما اکنون به این نتیجه رسیدیم که کار فرهنگی هم همانقدر اهمیت دارد و حالا در میان ما بحث بر سر این است که جامعه باید به تغییر تدریجی سوق داده شود».
1- دشمنان زخم‌خورده این انقلاب (امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، ارتجاع روشنفکری و....) هیچگاه از اقدام علیه جمهوری اسلامی باز نخواهند ایستاد و همواره در تلاش و توطئه می‌باشند.
2- عناصر مؤمن و انقلابی باید با دغدغه خاطر، راهکارهای دشمنان را شناسایی نموده و با آن مقابله کنند و به تعبیر دیگر خواص طرفدار حق باید عوام را متوجه خطر توطئه دشمنان کنند.
3- درنگ، غفلت، تسامح و تساهل در مقابل این راهکار دشمن، فردایی دردناک را در فراروی انقلاب قرار خواهد داد.

فصل سوم: استحاله سياسى يا براندازى سياسى‏
اقدامات استكبار جهانى در استحاله سياسى؛ آشنايى با برخى محافل به اصطلاح علمى و آكادميك ارتجاع روشنفكرى؛ نظريه‏هاى طرح شده از سوى محافل به اصطلاح علمى و آكادميك ارتجاع روشنفكرى؛ مخاطبين محافل به اصطلاح علمى و آكادميك؛ دلايل احياء مجدد گروه‌ها، احزاب و جريان‌هاى سياسى مخالف؛ و آشنايى با گروه‌ها و جريان‌هاى سياسى مخالف و معاند، محورهای اصلی مباحث فصل سوم را تشکیل می‌دهد.
احياء مجدد گروه‌ها، احزاب و جريان‌هاى سياسى مخالف يكى از اقدامات مشترك ارتجاع روشنفكرى و دشمنان نظام اسلامى براى استحاله سياسى انقلاب مى‏باشد. در واقع اين اقدام، يكى از مراحل مقابله و مواجهه سياسى، فرهنگى استكبار و ايادى آن با انقلاب اسلامى است. 
منوچهر گنجى وزير آموزش و پرورش رژيم سرسپرده پهلوى و از همكاران سازمان سيا و موساد در برنامه‏اى تدوين شده تحت عنوان "استراتژى مبارزه مردمى" مى‏نويسد: در اين فضاى تازه، ايرانيان خارج وظيفه دارند تا آنجا كه مى‏توانند به ايران بازگردند و از همه جا كفه عناصر مخالف با حكومت اسلامى را سنگين‏تر سازند، نفس حضور در دستگاه‌هاى جمهورى اسلامى به مبارزه براى تغيير شكل و جهت دادن نظام حاكم و دگرگونى كامل آن كمك مى‏كند.
تلويزيون ضد انقلاب امريكا به نقل از نادر نادرپور در تبيين اين مراحل چنين مى‏گويد: ما مى‏بايد براى جايگزينى بينديشيم، نبايد دولت را تصرف كنيم. ما ابتدا مى‏بايد بلوغ و فرهنگ سياسى در مردم به وجود بياوريم تا بتوانيم مواضع اصلى مبارزه را پيدا كنيم. آنوقت شما خواهيد ديد كه بزرگ‌ترين جايگزين يعنى فرهنگ ايران را داريم كه جايگزين فرهنگ مذهبى بشود.

فصل چهارم: جريان سوم يا جبهه مخالف ارزش‌ها و اصول‌گرايى‏
عمده مباحث این فصل عبارتند از: روند شكل‏گيرى؛ ريشه‏هاى جريان سوم؛ پيامدهاى شكل‏گيرى جريان سوم؛ شاخص‏هاى جريان سوم؛ و جايگزين نمودن جريان سوم.
در بررسی و تحلیل جریان سوم، مؤلفه‌های "اعتقاد به مديريت علمى به جاى مديريت فقهى"، "عدم اعتقاد يا اعتقاد سست نسبت به ولايت فقيه"، "مرعوبيت و سازش با دشمنان انقلاب اسلامى و در رأس آنها امريكا"، "عدم باور و حمايت از نهضت‏هاى آزادي‌بخش به‌خصوص حركت‏هاى اسلامى، از شاخص‏هاي همگرايى‏هاى سياسى جريان سوم، برشمرده شده است. 
اعتقاد به مديريت علمى به جاى مديريت فقهى همراه با ترويج جدايى دين از سياست (سكولاريسم) يكى از شاخص‏هاى اصلى اين همگرايى مى‏باشد. طيف‏هاى جريان سوم كه معتقد به فن سالارى (تكنوكراسى) مى‏باشند، با شدت و ضعف به اين باور رسيده‏اند كه نمى‏توان جامعه را با دستورات دينى اداره كرد. در اين ميان، بعضى راه التقاط و بعضى نيز نفى كامل دين را مطرح مى‏كنند. اينان با عدم درك صحيح از اصول‌گرايى سعى دارند محدوده دين را به احكام و عبادات فردى محصور سازند. البته واضح است كه فرآيند فن سالارى (تكنوكراسى)، به ترويج جدايى دين از سياست (سكولاريسم) منتهى خواهد شد. 

فصل پنجم: رسالت خواص‏
هرم سنی نیروهای انقلاب شامل نسل اول (به‌وجودآورنده انقلاب)، نسل دفاع مقدس، و نسل دوم انقلاب از سرفصل‌های اصلی این فصل به‌شمار می‌روند.
اگر به هرم سنى نيروهاى وفادار به انقلاب نگاهى گذرا بيندازيم، متوجه خواهيم شد كه انقلاب اسلامى داراى سه نسل مى‏باشد: نسل انقلاب، نسلى است كه مبارزه را از خرداد 42 تا 22 بهمن 57 ادامه داد و در نهايت منجر به انفجار نور يعنى پيروزى انقلاب اسلامى شد. نسل دفاع مقدس، نسلى است كه نهال آن توسط باغبان انقلاب، در پيروزى انقلاب اسلامى كاشته شد و در سال‏هاى حماسه، خون و عروج معنوى، در جنگ بارور گرديد.
اما نسل دوم انقلاب‏ كه هدف راهبردی دشمنان انقلاب اسلامى مى‏باشد، جوانانى هستند كه از رژيم گذشته و از فساد، ابتذال و استبداد آن و از دشمنى‏هاى استكبار جهانى (به‌خصوص آمريكا) درك صحيح و اصولى ندارند و در حال حاضر نيز پا به عرصه‏هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى گذارده‏اند. لذا اگر روند استحاله فرهنگى و سياسى، نسل دوم انقلاب را از اهداف و آرمان‏هاى انقلاب و امام عظيم‌الشأن جدا نمايد و به تعبير ديگر، چنانچه ارتباط اين نسل با پيشينه افتخار آميزش قطع گردد، دچار تضاد با نسل اول انقلاب و دفاع مقدس خواهد شد، و خداى ناكرده ممكن است انحراف صدر اسلام را رقم بزند. از این‌رو، خطر در 10 يا 15 سال آينده خواهد بود؛ آنجایى كه نسل انقلاب و نسل دفاع مقدس صحنه‏هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى را به مرور تخليه مى‏كنند و نسل دوم انقلاب با تأثيرپذيرى از استحاله فرهنگى و سياسى و اقدامات خط نفوذ، ارتجاع روشنفكرى، نفاق جديد و تبليغات زهرآگين دشمنان اسلام، جايگزين آنان مى‏گردد. به همين دليل است كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيه‏الله العظمى خامنه‏اى در بيان عبرت‏هاى عاشورا مى‏فرمايند: اگر امروز من و شما جلوى اين قضيه را نگيريم، ممكن است پنجاه سال ديگر، ممكن است پنج سال ديگر، ممكن است ده سال ديگر، يك وقت ديديد جامعه اسلامى ما هم كارش به آنجا رسيد، تعجب نكنيد، مگر چشمان تيزى تا اعماق را ببيند، نگهبان امينى راه را نشان بدهد.

فصل ششم: نور امامت و كوثر ولايت؛ رهنمودهاى حضرت امام خمينى(قدس سره) رهنمودهاى حضرت آيه‌الله العظمى خامنه‏اى (مدظله‌العالى).
در این فصل پس از ارائه بیاناتی از امام خمینی(قدس سره)، رهنمودهای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالى) در 9 محور گرد‌آوری و ارائه شده است: وظايف كلى مردم و مسئولين، جايگاه زنان در فرهنگ اسلامى و نقش آنان در مقابله با تهاجم فرهنگى‏، رسالت حوزه‏هاى علميه و علما در گسترش فرهنگ اسلامى‏، ارائه عملى اسلام به جهان معاصر، رسالت نويسندگان، روشنفكران و هنرمندان مسلمان‏، رسالت دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالى‏، نقش و وظايف دانشجويان و استادان‏، نقش و وظايف مديريت دانشگاه‌ها و آموزش عالى‏، رسالت دستگاه‌ها و نهادهاى فرهنگى و هنرى‏.
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